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ëë آژی‌دهــاک« دومین اثری اســت کــه از آقای«
بیضایــی روی صحنــه می‌برید. اثری کــه قرار بود 

دی‌ماه روی صحنه برود اما کرونا مجال نداد...
بله. درســت اســت. مــا قرار بــود که بالاخــره بعد از 
ماه‌ها تمرین و ممارســت با همکاری فرشاد فزونی 
آهنگســاز درجه یک کشــور، این متن را دی‌ماه روی 
صحنه ببریم و از اوایل مردادماه کار جدی را شروع 
کردیم که همان طور که شــما گفتیــد به دلیل کرونا 
نشــد و بعدتر از طرف برگزارکنندگان جشنواره تئاتر 
فجر  قــرار شــد »آژی‌دهاک« در بخــش غیررقابتی 
و بــه صورت مهمــان در این جشــنواره روی صحنه 
بــرود؛ کــه چنین اتفاقــی برای ما باعث خوشــحالی 
بــود و من هم با کمال میل پذیرفتم. اول از هر چیز 
بایــد بــه این نکته اشــاره کنم که کار کــردن روی آثار 
استاد بیضایی واقعاً وسواس‌های خاص خودش را 
می‌طلبد و این دومین اثری بود که از آقای بیضایی 
کار کردم. »هشــتمین سفر سندباد« اولین کاری بود 
که مــن با اجرای آن بــه تئاتر ایران معرفی شــدم و 
متن بسیار سختی هم بود که تا آن زمان اجرا نرفته 
بود. از آن زمان تا الان، من هنوز همان آدم هستم و 
بزرگ‌ترین وسواسی که دارم این است که به عنوان 
کارگردان، لطمه‌ای به اثر استاد بزرگی مثل بیضایی 
نزنم و بتوانم پل ارتباطی درســتی بین جهان متن 
و جهــان تماشــاگر که با اثــر روبه‌رو می‌شــود، برقرار 
کنم. جهان اجرا باید شایسته و درخور، در برخورد با 
متن باشــد و همدیگر را کامل کنند و این بعد بسیار 
ســخت و پیچیده‌ای‌ســت که نیاز به فکــر و تمرین و 
دقت بســیار دارد. تقریبــاً حدود دو ســال روی متن 
آژی‌دهــاک کار کــردم و خیلــی آن را اتــود زدم و بــه 
صورت تمرین با شــاگردان خودم روی آن کار کردم 
تا به فرم نهایی رســیدم. من شــاگرد مستقیم آقای 
بیضایــی بــوده‌ام و می‌توانــم دربــاره او بگویــم کــه 
بیضایی اصولاً در فرم اجرا همیشه شنونده و بیننده 
است و دست هنرمند را باز می‌گذارد تا تجربه کند و 

این یکی از شاخصه‌های بارز مهم اوست. 
ëë یکــی از بحث‌هایی کــه طی ایــن چندماه و با    

انتشــار برخــی آثــار فیلم‌تئاتــری باعــث گله‌ها و 
بحــث و جدل‌هایی شــد، عــدم رضایــت برخی 
کارگردان‌هــا و تهیه‌کننده‌هــا از پخــش آثارشــان 
بــود و از طرفــی بحث کیفــی تولید و انتشــار آثار 
نمایشــی در فضای اینترنت. شــکل برخورد شما 
بــا این قضیــه از چه منظــری سرچشــمه می‌گیرد 
و فکــر می‌کنیــد چنیــن بســتری چــه چالش‌ها و 
چه نیازهایــی دارد تا حداقل محصول، به شــکل 
کیفی مناســب و با لحاظ‌های حقوقی به دســت 

مخاطب برسد؟
واقعیــت این اســت کــه مــن آدم متفاوتی هســتم و 
بی‌هیچ تعارفــی باید بگویم بعضــی کارهایم، مثل 
نمایــش »مــرغ دریایــی مــن« را می‌توانم بــه لحاظ 

اجرا و کیفیت ضبط و پخــش ویدئویی، رقیب آثاری 
مثــل »فرانکشــتاین« بدانم کــه در تئاتــر ملی لندن 
اجرا و ضبط شــد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد به 
عقیده من از این تفکر منشــأ می‌گیرد که کیفیت یک 
کار، تماماً برمی‌گردد به ســویه‌، نگرش و احترامی که 
یک کارگــردان و صاحب اثر برای کارش قائل اســت 
و اینکــه بــا چه نــگاه و وسواســی بخواهد یــک اجرا را 
جلوی دوربین ببرد و چه هدفی از این کار دارد. خود 
مــن از ســال 1387 در تمــام تله‌تئاترهایی که ضبط 
کردم؛ تمام ســعی‌ام بــر آن بوده که اســتانداردهای 
جهانی را در آن‌ها به کار بگیرم. همیشه صداگذاری، 
صدابرداری، جــای دوربین و تعداد دوربین‌ها برایم 
مهــم بــوده و به همیــن دلیل هــم می‌توانــم بگویم 
میزان رضایت ثبت‌شده و علاقه‌مندی مخاطبان به 
نمایشــی که با هشــت دوربین فیلمبرداری شد، مهر 
تأییدی بر این نکته اســت که کار با استانداردی تولید 
کرده‌ایــم و چنین آثاری، می‌توانند چه روی صحنه و 
چه در قاب تلویزیون مخاطب را به رضایت برسانند.

ëë یکی از بحث‌هــا اتفاقاً همین اســت. یعنی در
شرایطی که رســانه ملی قدم از قدم برنمی‌دارد و 
به نوعــی تله‌تئاتر را کنار می‌گــذارد و دیگر پخش 
بســیار  می‌توانــد  بســترهایی  چنیــن  نمی‌کنــد، 
تعیین‌کننده باشــد اما در همه کارها، کیفیت‌های 
استانداردی را شاهد نیستیم و صرفاً یک دوربین 
کاشته شده و تصاویر، صدا و تدوین کار از کمترین 

کیفیتی برخوردار است.
دربــاره صــدا و ســیما کــه بــه نظــر حــرف زدن کار 
بیهوده‌ای ســت چــون هر چــه باید بدانیــم را همه 
می‌دانیــم و نیــازی بــه گفتنش نیســت. امــا درباره 
مســأله دوم کامــاً نکتــه درســتی اســت. کســی کــه 
می‌خواهد اثــرش را در قالب یک نمایش ویدئویی 
عرضه کند باید بداند که جزئی‌ترین چیزها می‌تواند 
در کیفیت پخش اثرش تأثیر بگذارد و اگر قرار است 
که اثری منتشــر شــود که مخاطب را تا پایان با خود 
همراه کند نباید در هیچ‌ بخشی کاهلی کند. مثلًا من 
حتی در انتخاب تیتراژ و کم و کیف آن بسیار وسواس 
دارم یــا همان‌طــور که گفتم بحث صدابــرداری و... 
در »نامه‌های عاشــقانه از خاورمیانه« ســعی کردم 
فضایــی را در نســخه ویدئویــی کار به وجــود بیاورم 
کــه مخاطب احســاس نکنــد دور از کار و صرفاً یک 
نظاره‌گر منفعل اســت. بســیاری از فیلم‌تئاترهایی 
که منتشــر می‌شــوند به قول شــما به دلیل شــرایط 
کارگردانــی و دقت و وســواس در ضبط یک اثر، این 
احســاس را بــه مخاطب می‌دهــد کــه او صرفاً یک 

تماشاچی است و نه چیزی بیشتر. 
ëë شــاید یکی از دلایلش این است که کرونا، این    

بحث را جدی کــرد و تا پیش از این صرافتی برای 
ضبط و پخــش فیلم تئاتــر نبود، چــون ضرورتی 

حس نمی‌شد.

 واقعیــت ایــن اســت کــه مــا اصــولاً در تئاتــر دو 
کار نمی‌کنیــم: یکــی اینکــه زمــان مناســبی را بــه 
صرفــاً  و  نمی‌دهیــم  اختصــاص  فیلمبــرداری 
یــک اجــرا را فیلمبــرداری می‌کنیــم و براســاس 
و  کار خوبی‌هــا  ایــن  را مونتــاژ می‌کنیــم.  کار  آن 
بدی‌هایــی دارد. خوبــی‌اش اجرای زنده‌ای‌ســت 
کــه بــه مخاطــب می‌رســد و خطــرش این اســت 
کــه هماهنــگ کــردن آن بــا تکه‌های دیگر بســیار 
ســخت اســت و درآمــدن حــس و حــال کل کار با 
هم، مشــکل بســیار بزرگی اســت. بــرای خود من 
این اتفاق افتاده و در کاری متوجه شدم میکروفن 
بازیگــر خــراب بــوده و صدابــردار متوجــه نشــده 
و در تدویــن کار بــه مشــکل برخوردیــم و صــدای 
شــاهد هم بــه درد کار نمی‌خــورد. از طرفی دیگر 
»افســون معبد ســوخته« یا »مرغ دریایی من« را 
با چندین دوربین و دوســویه فیلمبرداری کردیم 
و به همه چیزش وســواس داشتیم. نکته اساسی 
اینجاســت که مــن برای کار خودم احتــرام زیادی 
قائــل هســتم. بگذارید یک مســأله‌ای را صادقانه 
بگویم: ما کارگردان‌های تئاتر زود می‌میریم و این 
بسیار دردناک است. یعنی یک کارگردان ممکن 
است 10 سال پیش کار درخشانی تولید کرده باشد 
و امــروز کســی آن را بــه خاطــر نیــاورد. بــه همین 
دلیل هم همیشــه فکــر می‌کنم این کارهــا باید با 
کیفیت درست و استاندارد یک جایی ثبت شوند. 
نمی‌شــود همیشــه بــه دنبال پــول بود بلکــه باید 
بــه این فکر کرد که بردهای دوطرفه چه هســتند. 
من معتقدم که آثار نمایشــی بایــد در یک جایی 
بــرای نمایش ثبت شــوند تــا مــردم در دوره‌های 
مختلف بتواننــد به آن رجوع کنند. طبیعتاً مردم 
عــادی شــاید نرونــد بنشــینند فیلم‌تئاتــر ببیننــد 
امــا می‌دانــم آن‌هــا که مخاطــب تئاتر هســتند یا 
پژوهشگر، می‌روند و می‌بینند. همه این‌ها نیاز به 
یک کار پژوهشــی دارد و باید این آثار ثبت شــوند 
تا در آینده پژوهشــگران بیایند و روی این مســائل 
و مصداق‌هایــش کار کننــد. نمونــه تئاترهایی که 
مــن کار کــردم آنقدر از لحاظ کیفی فاخر هســتند 
و برایشــان زحمت کشــیده شــده که می‌توانند به 
عنوان نمونه‌های درجــه یکی در این حوزه بیایند 
و منبعــی باشــند بــرای تحقیــق. مــن بــه عنــوان 
تهیه‌کننده و کارگردان تمام آثار خودم نگاهم این 
است که اگر در آینده کسی بخواهد بداند کیومرث 
مــرادی که بــوده و در تئاتر چه کاری انجــام داده، 
بــه یکســری منبع تصویــری از آثار من دسترســی 
داشــته باشــد و بتوانــد آن‌ها را مرور کنــد. ما نباید 
ارتباطمان را با آینده‌مان قطع کنیم و متأسفانه تا 
پیش از این چون کمتر آثار نمایشــی ثبت و ضبط 
شــده‌اند امروز حافظه‌های تاریخی‌مان هم دچار 

مشکل است.

تئاتــر  یــک  ماهــی«  یه‌عالمــه  »بیــن  ‌نمایــش 
شــهودی است چون کاملًا به عوالم متافیزیکال 
می‌پــردازد و ســر در جایــی دارد کــه دیگــر اینجا 
نیســت و از روابطــی می‌گوید کــه روزی روزگاری 
از جنوب تا پایتخت به‌دلیل شروع جنگ اتفاق 
افتاده و حالا اینها نیســت شــده‌اند و در هســتی 

دوباره‌ای خود و روابط‌ شان را مرور می‌کنند.
و  روایت‌هــا  شــکل  بــر  اجرایــی  ایــده  شــاید 
واگویه‌های درونی می‌چربد که چنین نیز هست 
چــون در اینجا متن یــا ایده نوشــتاری نامعلوم 
اســت و هنوز با گنگی‌هایی ســر در گریبان است 
و از تکنیک‌هــای تئاتــری و اجرایــی قابل تحمل 
و رؤیــت بــه دور اســت و در آن اتفاقــی کــه باید 
نمی‌افتــد و کنش که پایه و اســاس تئاتر اســت، 
بی‌رنــگ می‌نمایــد و در واقع دســتاویزی ندارد 
کــه ما را دچار حــس و حالتی کنــد. یعنی متنی 
در میان نیست که اتکایش درام باشد حالا به‌هر 
گونــه‌ای که پایدار بماند و تماشــاگرش را پابرجا 
نگه دارد اما از آن سو ایده اجرایی زیبایی است و 
ما را متوجه خود می‌کند و بازیگران نیز بدرستی 
دارند بــه روایت‌هــا وفادارانه دلبســتگی نشــان 

می‌دهند.
نمایــش دور یــک میــز گــرد بــا چهــار صندلــی 
محــرک نمایان می‌شــود و خطوط دایــره‌ای که 
ایــن آدم ها را در کنار هم مــی گذارد که به مرور 
خاطــرات مشترک‌شــان بپردازنــد و از جنــوب 
بگویند و روابطی که بین آنهاست و البته خیلی 
پراکنده و گنگ می‌نمایند. در حالی که هنر تئاتر 
محل و جایگاه معلومات و روشنگری است و در 
آن متن‌ها به تماشــا درمی آیند که وجوه تاریک 

انسان بیشتر و بیشتر نمایان شود.

این همان منظرگاهی اســت که می‌تواند بیانگر 
یک درون باشــد کــه در آن زمان و مکان و اتفاق 
ناممکــن به‌نظــر آیــد چــون عالــم شــهودی و 
ماورایــی حاکــم بر همــه چیز اســت و آدم‌هایی 
به‌شــکل ســیال و کاملًا بی‌ربط از خود می‌گویند 
و اشاره‌ای به نقاط مشترک زندگی‌شان می‌کنند 
کــه از جنوب به غربت تهران می‌آیند و در اینجا 
نســبت بــه هم دوســت‌تر و آشــناتر می‌شــوند و 
فرصت‌های بیشــتری برای دورهمــی می‌یابند 
اما یکباره جنگ آنها را پراکنده می‌کند و هر یک 
سرنوشــتی می‌یابد که آنها را یک به یک در کام 
خویش می‌گیرد. در واقع ناکامی‌هایی که بر این 

جوانان روا داشته شده است.
اما متن باید به شــخصیت‌ها پر و بال بیشــتری 
بدهــد کــه اینها شناســای خویشــتن باشــند. اما 
درنگی نســبت به هم ندارنــد و از پراکنده گویی 
حتی بــه یک فضــای القاگــر نمی‌رســند و همه 
چیــز همچنــان مجهول می‌مانــد و همین نکته 
جعلــی بودن موقعیت را به ما گوشــزد می‌کند. 
در حالی که این شــرایط اگر تئاتر هم نباشد باید 
بــر مــا معلوم‌تر شــود که دقیقــاً چیســت و باید 
بدانیــم چه کارکــردی دارد و در واقع می‌خواهد 
چــه تأثیــری بر نهاد مــا بگذارد وگرنــه آفرینش 
آن باری به هر جهت اســت و دخلی بر زندگی و 

شرایط آرمانی ما نخواهد گذاشت.
در حالی‌کــه قلــم امیر دلفانی روان اســت که به 
این آدم‌ها کلمات متشخصی را نسبت می‌دهد 
امــا در ایــن روایت‌هــا نه ســازوکار یک داســتان 
)پیرنــگ( وجــود دارد و نــه در روابــط عینی نیز 
یک اتفاق گسســت آنان را به پیوســتی دیرینه از 
حضورشــان در کنــار هم رقم خواهــد زد. یعنی 

اینــان به‌ظاهــر در کنــار همدیگرنــد و در باطــن 
بسیار دورند و همدیگر را متوجه نیستند.

حــالا ایده اجرایــی هر چقدر هم زیبا باشــد باید 
بتواند بسترســاز المان‌هایی باشد تا کارکردی را 
بیابــد که در آن بتواند تــا حد زیادی مغناطیس 
و انــرژی بــرای جــذب مخاطــب داشــته باشــد 
کــه آن القاگــری شــهودی را ممکــن ســازد. امــا 
چنیــن نمی‌شــود چون متــن منطقی یــا زبان و 

بیانــی برای همســو شــدن با این شــکل اجرایی 
نمی‌یابد و همین عاملی اســت که شکل در حد 
یــک پرفورمنــس بدون بهــره‌وری باقــی بماند. 
یعنی در حــد یک ایده اجرایی که دیگر کارســاز 
هم نیســت. ایــن روال برخورد و بازتاب آســیب 
مخاطــب  چــون  دارد  روی  پیــش  را  زننــده‌ای 
بلاتکلیــف می‌مانــد کــه دقیقــاً چــرا نبایــد حق 

مطلب ادا شود؟!
نــور و لبــاس هم دیگــر عناصری هســتند که هر 
کــدام بخشــی از هویــت راســتین این اجــرا را بر 
دوش می‌کشــند و مــا را غافــل نمی‌گذارنــد از 

آنچــه بایــد بیانگــر جهان دیگــر باشــد. جهانی 
کــه دور از ماســت و تــا مرگــی در میــان نباشــد 
درک و دریافتــش تقریباً ناممکن اســت اما این 
جهان هم باید باشــد و هســت چون هر گفته‌ای 
دلالــت بر یک ماهیت غیر قابــل رؤیت دارد که 
در شــرایط خود می‌تواند رؤیت پذیر باشــد. نور 
نیز می‌تابــد و با زوایای درســت و فیلترهایی که 
فضاساز باشــند در اختیار اجراست و شکل اجرا 

را در تلفیق با صداها و موســیقی و دیگر عناصر 
دیداری مستحکم می‌گرداند.

بنابرایــن امیــر دلفانــی تئاتــر را می‌شناســد و بر 
عناصــر هم واقف اســت اما دچار یــک بی‌راهه 
ناخواسته شده چون شاید خواسته نوگرایی کند 
و در تلفیق‌هایی نوین یک اتفاق تازه‌تر تئاتری را 
تجربه کند اما در این آزمون و خطا بازنده است 
و کار تجربــی کردن هم همیشــه با خطر بســیار 
بالایی همراه خواهد شــد کــه بخش عمده‌ای از 
آن نیز شکســت خواهد بود که شاید در گام‌های 
بعدی موفقیت روزافزونی را در پی داشته باشد.

بازخوردهای مثبت سامانه تلویزیونی تئاتر ایران
»یکی از اهداف ما عرضه تئاتر ایران در عرصه بین‌المللی است  و در گام نخست هموطنان ما در کشورهای گوناگون مخاطب هدف سامانه تلویزیونی تئاتر ایران بودند تا آنها هم 

در جریان تحولات و برنامه‌های تئاتری و جشنواره‌ها قرار گیرند که گزارش‌ها حاکی است بازخوردهای مثبتی نیز داشته است و درصدد هستیم تا موانع احتمالی عدم ارتباط به این 
شکل را برطرف سازیم، اضافه بر این ایجاد این سامانه ارتباط خوبی میان ما با کمپانی‌های مطرح تئاتری دنیا نیز فراهم خواهد کرد و زمینه برای تعامل و تبادل آثار نمایشی به منظور 

بهتر دیده شدن ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های تئاتری فعالان نمایشی را فراهم خواهد کرد.«

‌قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی ارشاد و رئیس سی و نهمین جشنواره »تئاتر فجر« سامانه تلویزیونی تئاتر ایران را راهی برای 
تعامل با تئاتر دنیا دانست.
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نقدی بر نمایش »بین یه‌عالمه ماهی« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی امیر دلفانی

نوگرایی راهی ناخواسته به بی‌راهه

نباید ارتباطــمان را با 
ــطع کنیم‌ آینده‌مان قـ

کیومرث مرادی کارگردان »آژی‌دهـــــــــاک« در گفت‌وگو با »ایران«:

 

می‌گویــد  »پاشــوره«  نمایــش  کارگــردان  و  ‌نویســنده 
چشــم‌انتظاری اهالــی تئاتــر اســتان‌ها بــرای ریال‌هــای 
قطره‌چکانــی مدیــران و اتکا بــه کمک‌هزینــه موجود در 
حساب شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی، آسیب‌زا 
و موجب ایجاد فساد اخلاقی است. نرگس کیانی: »طوقی 
در پریشــان‌حالی به ســر می‌برد و در این احوال به دنبال 
گمشــده‌هایش اســت.« ایــن خلاصه داســتان مونولوگی 
اســت به نام »پاشوره« به نویســندگی و کارگردانی حسن 
عابدی چهره شناخته‌شده تئاتر بجنورد، خراسان شمالی 
و ایــران. »پاشــوره« کاری از »گــروه تئاتــر میــم« بــا بــازی 
آزاده حیــدرزاده روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه در بخش »آثار 
صحنه‌ای- غیررقابتی« سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر 
در ســالنی روی صحنــه خواهــد رفت که عابدی در ســال 
۱۳۹۶ نمایش »تب سرد روی پیشانی داغ« را در آن اجرا 

کرد؛ تالار سایه مجموعه تئاترشهر.
ëëحاشیه‌، بیماری گریبانگیر تئاتر استان‌ها

حســن عابــدی کــه هنــگام اجــرای »تــب ســرد روی 
پیشــانی داغ« در مصاحبــه‌ای گفتــه بــود: »دعــا کنیــم 
بیمــاری گریبانگیر تئاتر اســتان‌ها درمان شــود. تا وقتی 
ایــن بیماری باشــد که شــاید شــاخص‌ترین نشــانه آن 
»حاشــیه‌پردازی« است نه تنها در عرصه تئاتر بلکه در 
هیــچ رشــته‌ای پیشــرفت نخواهیم کرد و بــه جایگاهی 
که باید نمی‌رســیم.« در پاســخ به این ســؤال کــه امروز 
وضعیت تئاتر استان‌ها را چگونه می‌بیند، گفت: هرچند 
معتقدم از آن زمان تاکنون، تئاتر استان‌ها قدری بالغ‌تر 
شــده اســت و این بلوغ را می‌توان در رشد کیفی آثار آن 
مشاهده کرد به گونه‌ای که در دوره‌های پیشین جشنواره 
تئاتر فجر برخی استان‌ها به لحاظ کمی و کیفی از تئاتر 
تهران پیشی گرفته و خود را به تئاتر، به معنای حرفه‌ای 
نزدیک کردند اما این بیماری همچنان در ژرف‌ساخت 
نــگاه مدیریتی بــه تئاتر اســتان‌ها وجــود دارد و رفع آن 

زمان‌بر و نیازمند نسخ دقیق مدیریتی است.
ëëعادت به ریال‌های قطره‌چکانی

بــا نمایــش »اســب‌ها ایســتاده می‌میرنــد« در  او کــه 
ســی‌وپنجمین جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور داشــت، 
تصریــح کرد: این بیماری تا زمانی کــه نگاه اهالی تئاتر 
اســتان‌ها به ریال‌هــای قطره‌چکانی مدیــران در تهران 
باشــد ریشــه‌کن نخواهــد شــد. تبدیل شــدن بی‌تفاوتی 

نسبت به درآمدزایی و اتکا به کمک‌هزینه موجود 
در حســاب شــعب اســتانی انجمن هنرهای 

نمایشی، به عادت در تئاتر استان‌ها آسیب‌زا 
و موجــب ایجــاد فســاد اخلاقی اســت. چرا 
کــه بــرای به‌دســت آوردن همــان اندک‌ها، 
تخریب‌هایــی ناصواب صــورت می‌گیرد. تا 

زمانی که تئاتر اســتان‌ها به ضرورت 
درآمدزایــی، خوداتکایی و روی 

پای خــود ایســتادن پی نبرد 
حاشــیه‌ها پایــان نخواهــد 

گرفت.

ëëهنر مجاب‌کردن آدم‌ها
عابدی که سال ۱۳۹۴ نمایش »کبوتر صلح« را به عنوان 
تجربــه‌ای در حوزه تئاتــر کودک‌ونوجوان در ســالن تئاتر 
لاگــوس شــهر فرانکفــورت آلمــان روی صحنه بــرد، در 
پاســخ به اینکه »درآمدزایی، خوداتکایی و روی پای خود 
ایســتادن« از ســوی عرضه‌کنندگان آثار نمایشی در تئاتر 
اســتان‌ها چگونــه رخ می‌دهــد، توضیح داد: رســیدن به 
آنچه گفته شــد، نیازمند دانش تئوری اســت. ما در تئاتر 
اســتان‌ها، در حوزه ســخت‌افزاری با مشــکلاتی آنچنانی 
مواجه نیســتیم و مشــکلات‌مان حاصل تربیت دولتی و 
وابســتگی به اعتبارات دولتی است. اگر ما زمینه‌ای برای 
دانش‌افزایی گروه‌های نمایشی فراهم و با لزوم شناسایی 
منابــع درآمــدی در اقلیــم خــود، آشنایشــان می‌کردیم 
اوضــاع، متفــاوت از آن چیــزی بــود کــه امــروز هســت. 
چگونگــی مجاب‌کردن آدم‌ها بــه خرج‌کردن پولی که در 
جیــب دارند بــرای تماشــای تئاتر نیازمند کســب دانش 
اســت. دانشــی که هیــچ‌گاه به گروه‌هــای نمایشــی تئاتر 
استان‌ها آموخته نشده است. این عضو کانون کارگردانان 
خانــه تئاتــر تصریــح کــرد: البتــه تغییراتــی کــه انجمن 
هنرهــای نمایشــی ایــران با تصویب اساســنامه شــعب 
اســتانی انجمن در پی ایجاد آن اســت این روزنه امید را 

ایجاد می‌کند که شاید در آینده شاهد تغییراتی باشیم.
ëëدرگیر رفع نیازهای موضوعی سازمان‌ها و نهادها

او در پاســخ به اینکه آیا در کنار کســب دانش »درآمدزایی، 
خوداتکایی و روی پای خود ایستادن« نیازمند برابری میان 
عرضه و تقاضا نیز هستیم، گفت: تقاضای مخاطب زمانی 
با آنچه ما عرضه می‌کنیم برابری خواهد کرد و حتی بیش 
از آن خواهد شــد که نیاز او را به درســتی بشناسیم. تا زمانی 
که درگیر رفع نیازهای موضوعی سازمان‌ها و نهادها باشیم 
به تئاتر مردمی نمی‌رســیم. از سوی دیگر، چرا تئاتر را ویژه 
اهالی تئاتر و گروهی تماشاگر ثابت که از یک سالن به سالن 
دیگــر می‌روند کرده‌ایــم؟ چرا مخاطبان بالقــوه را اهلِ این 
هنر نمی‌کنیم؟ چرا »تئاتر برای همه« در حد شــعار مانده 
اســت؟ واژه »جهــادی« بــاری سیاســی بــا خــود دارد اما تا 
زمانی که در این حوزه کاری جهادی انجام ندهیم به جایی 

نمی‌رسیم.
ëë»لزوم انجام کاری »جهادی

عابــدی در پایــان مراد خــود از کاری »جهــادی« را با مثالی 
تصریــح کــرد و افــزود: مگــر گروه‌هــای نمایشــی در دوران 
همه‌گیری ویروس کرونا، خانه‌نشین نشدند؟ چرا به‌عنوان 
مثال از این خانه‌نشینی برای حرکتی جهادی در حوزه 
نمایشنامه‌نویسی بهره نبردیم؟ چرا از اساتید 
حوزه نمایشنامه‌نویسی دعوت نکردیم در 
طــول یک ســال گذشــته همت خــود را بر 
آموزش آنلاین اصول نمایشنامه‌نویسی به 
اهالی تئاتر اســتان‌ها بگذارند؟ چرا به جای 
چشــم‌انتظاری برای بازگشــایی ســالن‌های 
تئاتــر، به این طریق جمع کثیــری را در 
تربیــت  نمایشنامه‌نویســی  حــوزه 
نکردیــم تــا در ســال‌های آینــده 
حاصلش را روی صحنه ببینیم؟‌

 افشــین محمــودی مــدرک کارشناســی کارگردانــی 
ســینما و کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی دارد. 
فیلم سینمایی قلب سفید قاصدک‌ها و مستند بلند 
هزارویک‌شــب بی‌طالــع را کارگردانــی کرده اســت. از 
ســال 1374 وارد حــوزه تئاتر شــده  و بــرای دومین بار 
اســت که به‌عنوان کارگردان در جشــنواره بین‌المللی 
تئاتر فجر آمده‌است. عناوین بسیاری در جشنواره‌های 
ملی منطقه‌ای کشــور کســب کرده اســت و امســال با 
نمایش »ناخوانده« نماینده شیراز در بخش مسابقه 

سی و نهمین جشنواره  تئاتر فجر حضور دارد.
افشــین محمــودی جشــنواره فجــر را رویــدادی جریان 
ســاز توصیف کرد و گفت: این‌یک جشن بزرگ سالیانه 
اســت که از همه شهرها محصول خودشان را می‌آورند 
و باهم به نمایش می‌گذارند. جشنواره فجر جریان ساز 
است و همه تئاتری‌های ایران دستاوردهای خود را ارائه 
می‌کننــد. گروه‌ها کار همدیگر را می‌بیننــد و این انتقال 

تجربیــات بســیار تأثیرگــذار اســت. او تصریــح کرد 
جشــنواره فجر، تئاتر را در بستر جامعه نهادینه 

می‌کنــد و افــزود: در برگــزاری جشــنواره‌های 
تئاتر فجر از ادوار گذشته تا کنون یک سیری 

طی شــده است که تأثیرش را می‌توان در 
رونــق تئاتــر در جامعه بــا افزایش تعداد 

دانشــگاه‌های  تعــداد  تئاتری‌هــا، 
تئاتر،  بیشتر شــدن سالن‌های 

تئاتر و رونق گیشــه‌ها دید. 
محمودی گفت: امسال 

یکی از ســخت‌ترین دوره‌های جشــنواره فجر برای گروه 
برگزاری بود ولی خیلی از هنرمندان شهرستانی حمایت 
کردند. به‌عنوان‌ مثال برای گروه‌های شهرســتانی برای 
تست کرونا با وزارت بهداشت هماهنگ شده بود و همه 

گروه‌ها قبل از حرکت به سمت تهران تست دادند.
ایــن کارگــردان شــیرازی تصویربــرداری حرفــه‌ای و 
پخش آنلاین آثار جشــنواره را تــاش حداکثری کادر 
اجرایی برای بیشتر دیده شدن آثار حاضر در جشنواره 
دانســت و افــزود همــه عوامــل کلاس کاری خوبــی 
داشــتند و خیلی منظم عمل کردند تا فضایی  ایجاد 
شود که کار شهرستانی‌ها دیده شود. افشین محمودی 
دربــاره تولید نمایش »ناخوانده« گفت: این اثر  برای 
جشنواره تولید نشده. ما تئاتر را برای مخاطب درست 
می‌کنیم اما با اشتیاق در جشنواره فجر شرکت کردم 
چون این جشــنواره بالاتریــن رده رویدادهای تئاتری 
کشــور است و خوشــحالم که توانســتم محصول یک 
ســال تــاش گروهمــان را بــه نمایش بگذاریــم که با 
تــاش و ایثــار عاشــقانه در شــرایط خــاص کرونایــی 

تمرین کردند.  
او افزود: کســب عنــوان و جایزه از جشــنواره فجر 
هم  بی‌شــک افتخــار بزرگی بــرای هر هنرمند 
تئاتــری  از هــر شــهر و اســتانی اســت و بــرای 
هنرمندان شــهرش دلگرمی بزرگی است که 
احســاس می‌کنند دیده‌شــده‌اند و باید از این 
به بعد تلاش بیشــتری کنند. البته خدا را 
شکر در  شهر من شیراز، تئاتر هنوز زنده 
است و همواره در جشنواره‌های 

ملی حضور پررنگی دارند.‌

حسن عابدی نویسنده و کارگردان نمایش »پاشوره« در گفت‌وگو با »ایران«:

چشم‌انتظاری برای ریال‌های قطره‌چکانی‌

افشین محمودی کارگردان نمایش »ناخوانده« از شیراز: 

در  شهر من شیراز، تئاتر هنوز زنده است
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میترا رضایی 
خبرنگار

نرگس کیانی  
خبرنگار

رضا آشفته
خبرنگار

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر


